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علاقـه علی بـه نوشـتن، خیلـی قبل تر 
دکلمه خوانی در 

مراسم شهید 
قاسم سلیمانی

از خبرنگاری شکل گرفته بود. نخستین 
تجربه هایش با قلم، نوشتن دکلمه ها 
و دل نوشـته هایی بـود کـه در مراسـم 
صبحگاه مدرسه برای هم کلاسی ها 
و معلمان می خواند؛ نوشته هایی که 
همیشـه بـا تشـویق همراه می شـد و او 

را بیش از پیش به ادامه این مسیر دلگرم می کرد.
یکی از خاطرات پررن�  آن روزها به مراسـم تشـییع و بزرگداشت شهید 
قاسم سلیمانی برمی گردد. درمیان جمعیت حاضر در مسیر راه�یمایی 
در فلکـه آب، از او دعـوت شـد روی سـن بـرود و دکلمـه ای را کـه خـودش 
نوشته بود، برای مردم بخواند. باوجود سن کم، بدون آنکه اضطراب بر 
او �لبه کند، مقابل جمعیتی انبوه ایستاد و با صدایی رسا نوشته اش را 
خواند؛ اجرایی که به گفته خودش با استقبال و تأثیر زیادی همراه شد.
همیـن علاقه و فعالیت ها، سـال۱۴۰۰ مسـیر تازه ای را پیـش روی او قرار 
داد. علی نمونه ای از دکلمه ها و فعالیت هایش را برای خبرگزاری پانا،
رسـانه ویـ�ه دانش آمـوزان، ارسـال کـرد و پـس از جلـب نظـر مسـئولان،

همکاری اش با این مجموعه آ�از شد؛«آن زمان کلاس ششم دبستان 
بـودم و از همـه خبرنگارهـا سـنم کمتـر بـود، تا جایی کـه اولیـن خبرنـگار 
دبسـتانی پانا در استان شـناخته شـدم. اعتماد به  نفس خوبی داشتم 

و می دانسـتم که از پسـش برمی آیم.»
پس از پذیرش، در دوره های آموزشی خبرنویسی، شیوه تهیه گزارش،
مصاحبـه و کار بـا دوربیـن در ایـن خبرگـزاری شـرکت و از همـان زمـان،

فعالیـت حرفـه ای خـود را به عنـوان خبرنگار آ�ـاز کرد.

 اولین مصاحبه ای که انجام داده، هنوز 

یک خبرنگار 
و�یفه شناس

هم برایش فراموش نشدنی است. برای 
�لبه بر اسـترس، ابتدا با مدیر و معلمان 
گـو می کنـد و همیـن  سـه گفت و ر مد
تجربه های ساده، اعتمادبه نفس لازم 
را برای حضور در مصاحبه های رسـمی 

به او می دهد.
یکـی از گفت وگوهـای مهـم  سـال نخسـت فعالیتـش، حضـور در 
نشسـتی در اداره آموزش وپـرورش ناحیـه۲ مشـهد بـا حضـور مدیـرکل 
آموزش وپـرورش خراسـان رضوی و معاون وزیر کشـور بـود؛ تجربه ای 
کـه بـرای یـک خبرنـگار نوجـوان، مسـئولیتی بـزرگ بـه شـمار می رفـت.

پـس از آن هـم بارها در مراسـم و مناسـبت های مختلـف، از راه�یمایی 
۲۲ بهمن گرفته تا آیین های مذهبی، میان مردم حاضر شده و روایتگر 

حال وهوای این رویدادها بوده است.
با این حال، خودش مهم ترین گزارش دوران فعالیتش را به روز حادثه  
در  حـرم رضـوی  در فروردیـن ۱۴۰۱مربـوط می دانـد؛«آن روز به همـراه 
پـدرم در حـرم مطهـر حضـور داشـتیم و برای زیـارت رفته بودیـم. بدون 
آنکه مأموریتی از قبل برایم تعریف شـده باشد یا حتی تجهیزات کامل 
خبرنـگاری را همـراه داشـته باشـم، تصمیـم گرفتـم بـا مـردم گفت وگـو 

کنـم و از حـال و هوای آن روز گـزارش گرفتم.»
خبـر تهیه شـده در کوتاه تریـن زمـان روی خروجـی خبرگـزاری قـرار 
گرفـت و همیـن سـرعت عمـل، تحسـین مسـئولان خبرگـزاری را 

به دنبال داشت.

ی  به هـا ن همـه تجر ر میـا  د

دیدار با رهبر 
شهید انقلاب

خبرنگاری، شیرین ترین خاطره 
علـی بـه سـال ۱۴۰۳ برمی گـردد؛

ز  ن یکـی ا ا نـی کـه به عنـو ما ز
خبرنـگاران فعـال مشـهد، همـراه 
چهارده نفـر دیگر راهی تهران شـد 

تـا در دیـدار بـا رهبـر شـهید انقـلاب 

حضور پیدا کند.
او می گویـد: از همـه اسـتان های کشـور خبرنـگاران برتـر آمـده بودنـد.

جمعیـت خیلـی زیـاد بـود و فرصـت صحبـت رودررو پیـش نیامـد، امـا 
همـان دیـدار کوتاه هم برایـم یکی از بهتریـن برکت ها و ارزشـمندترین 

دسـتاوردهای خبرنـگاری بـود.
وقتـی از او می پرسـم چـه عاملـی باعـث شـد در میـان خبرنـگاران برتـر 
قـرار بگیـرد، بـدون مکـث از دو وی�گـی نـام می بـرد؛ تولیـد مسـتمر خبـر 
و سـرعت عمـل. می گویـد هر جـا سـوژه ای وجـود داشـته، خـودش را بـه 
محـل رسـانده و هی� وقـت سـاعت و سـختی کار برایـش مهـم نبـوده،

چـون ایـن مسـیر را از روی علاقـه دنبـال کرده اسـت.
البتـه فعالیـت رسـانه ای او تنهـا بـه خبرگـزاری پانـا محـدود نمی شـود.
علـی چند سـالی اسـت کـه اخبـار و رویدادهـای محلـه چهنـو را هـم در 
کانـال محلـی  در پیام رسـان ایتا پوشـش می دهد. بخـش مهمی از این 
فعالیت هـا بـه انعـکاس برنامه هـای مسـجد رضـوی، مراسـم   مذهبی،
مناسبت های فرهنگی و اجتماعی محله اختصاص دارد؛ جایی که او 
بـا ثبت تصاویر، تهیـه خبر و روایت اتفاقات تـلاش می کند رویدادهای 
محله را به دست مخاطبان برساند و نقش رسانه را در مقیاسی محلی 

هم ایفـا کند.

 علاقـه علی به خبرنـگاری، کم کم به برادر 
دو برادر 

و یک م�یر
کوچک تـرش هـم سـرایت کـرد. حسـن کـه 
متولد سال ۱۳۹۳ است، از همان سال های 
ابتدایـی فعالیـت بـرادرش، همیشـه در 
گوشـه و کنار برنامه هـا همـراه او بـود. ابتـدا 
پشـت دوربین می ایستاد، فیلم می گرفت 
و عکـس ثبـت می کـرد؛ کاری که بـه گفته خـودش از همان ابتدا بیشـتر 

از هر بخش دیگری دوست داشت.
همین همراهی ها اما مسیر تازه ای برای او ساخت. حسن سال گذشته 

مثل برادرش به خبرگزاری پانا پیوسـت و حالا علاوه بر تصویربرداری،
خودش هم گزارش تهیه می کند و مصاحبه می گیرد.

او می گویـد: دوسـت دارم بـا آدم هـا صحبـت کنـم و نظرشـان را دربـاره 
موضوعـات مختلـف ب�رسـم.

خلاقیـت هـم از وی�گی هایـی اسـت کـه در کار حسـن بـه چشـم می آیـد.
او یـک بـار با اسـتفاده از مقـوا، بـرای میکروفـن خبرگزاری پانـا یک قاب 
چهارگوش ساخت و نام خبرگزاری را روی آن نوشت تا ظاهر میکروفن 
حرفه ای تـر شـود. ایـده ای سـاده امـا کاربـردی کـه بعـد از آن، دیگـر 

خبرنـگاران ایـن خبرگـزاری هـم از آن اسـتفاده کردنـد.

حـالا ایـن دو بـرادر، هر کـدام در کنـار درس و زندگـی روزمـره، بخشـی از 
وقتشـان را صرف ثبت و روایت اتفاقات می کنند. یکی با تجربه بیشـتر 

و دیگـری بـا شـور و اشـتیاق کودکانـه، امـا هـر دو بـا یک هدف مشـترک.
شـاید امـروز علـی و حسـن هنـوز در آ�ـاز راه خبرنـگاری باشـند، امـا 
مسـیری کـه انتخـاب کرده انـد، از همـان سـال های کودکـی بر پایـه 
ن هـا  . آ سـت فته ا ی شـکل گر یر لیت پذ ر و مسـئو ، پشـتکا قـه علا
امیدوارنـد در سـال های آینـده بـا کسـب تجربـه و دانـش بیشـتر، در 
جایگاه هـای حرفه ای تـری فعالیـت کننـد و بتوانند بیش از گذشـته 

صـدای مـردم باشـند.

ی  ا ی بـر ر نـگا خبر | ه عقید سـحر نیکو

بع�ی هـا  صر�ـا یـک شـ�ل  و منبـ� درآمد اسـت، اما 
بـرای بع�ـی دیگـر رؤیایی اسـت کـه از کودکی در جانشـان 

ریشـه می دوانـد. رؤیـای در دسـت گر�تن قلمـی کـه تنهـا بـرای 
نوشـتن نباشـد و صدای  مردم  شـود، درد  آنان را روایت کند و حقیقت 

را بی واهمه به ت�ویر بکشد. علی ضیایی، نوجوان شانزده ساله محله 
لا ش� سال است  چهنو، از سال های کودکی دل به همین رؤیا س�رد. حا
کـه در قامـت خبرنـگار خبرگـزاری پانـا �عالیـت می کنـد. م�ـیری کـه بـا وجـود 
این سن و سال کم، ت�ربه های ارزشمندی برای� رقم زده است، از ثبت 
ده هـا خبـر و قرارگر�تن درمیـان خبرنگاران �عال این خبرگـزاری گر�ته تا 

دیـدار بـا رهبر شـهید  انقلاب و �عالیت در رسـانه محلی محله  چهنو.
ایـن علاقـه به ح�ـن، بـرادر کوچک ترش هم سـرایت کـرده و او 

را نیـز هم قـدم این م�ـیر کرده اسـت. ایـن دو بـرادر امروز 
درکنـار هـم، روایتگـر اتفاقـات و دغدغه هـای 

اطرا�شـان ه�ـتند.

ما�رای ٢ برادر ن���ان �ه از ف�ای مدرسه به میدان ��رن�اری �ا گذاش�ند
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